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مادران غیرایرانی
 قهرمانان شاهنامه

بت اندر شبستان فرستاد شاه
بفرمود تا برنشیند به گاه

بسی برنیامد برین روزگار
که رنگ اندر آمد به خرم بهار

جدا گشت ازو کودکی چون پری 
به چهره به سان بت آزری

سهراب
پهلــوان دیگر ایرانی، ســهراب، مفخر ایرانیان 
اســت و شــاهنامه خوانان به ســبب پهلوانی اش 
و فراتــر مرگ در نوجوانی و تلخ تر کشته شــدن به 

دست پدر، بسیار دوستش می دارند. 
داســتان به دنیاآمدن ســهراب را در شاهنامه 
چنین می خوانیم که رستم برای شکار به سمنگان 
می رود که شــهری در تخارستان در آن سوی بلخ 
اســت و در این میانه، رخش را می ربایند و رستم 
زین بر دوش به سمنگان وارد می شود و چون شاه 
ســمنگان آگاهی می یابد که رستم به سرزمین او 
وارد شــده است، او را به کاخ خویش می خواند و 
تهمینه، دخت شاه ســمنگان، شیفته رستم  شده، 

نیمه شبان به خوابگاه او وارد می شود. 
چو یک بهره از تیره شب درگذشت

شباهنگ بر چرخ گردون بگشت
سخن گفتن آمد نهفته به راز

درِ خوابگه نرم کردند باز
یکی بنده شمعی معنبر به دست

خرامان بیامد به بالین، مست
از او رستم شیردل خیره ماند
برو بر جهان آفرین را بخواند

بپرسید زو گفت نام تو چیست
چه جویی شب تیره، کام تو چیست

چنین داد پاسخ که تهمینه ام 
 

تو گویی که از غم، به دو نیمه ام
یکی دخت شاه سمنگان منم 

 
ز پشت هژبر و پلنگان منم

و رستم از پدر تهمینه می خواهد که موبدان را 
برای پیوند زناشــویی آنان فراخوانند و از این پیوند 

مبارک سهراب به دنیا می آید: 
چو نه ماه بگذشت بر دخت شاه 

یکی پورش آمد چو تابنده ماه
کیخسرو

مادر کیخسرو، شــاه خردمند و ایران دوست و 
مهربان، فرنگیس، دختر افراسیاب است. کیخسرو 
هنــوز در بطــن مــادر و در توران زمین اســت که 
سیاوش بر اثر دسیسه گرسیوز به فرمان افراسیاب 
چون گوســپند سر  بریده می شــود و دو قوم را به 
سوگ می نشاند و به جنگ ها و کشتارهای عظیمی 
می انجامــد و ایرانیــان از وجود چنیــن کودکی از 
پشت ســیاوش بی خبر هســتند و چون فرنگیس 
بار فرومی گــذارد، پیران ویســه خردمند، کودک را 
از گزند افراســیاب دور می دارد و سرانجام زمانی 
که گــودرز در خواب می بیند از ســیاوش کودکی 
به جای مانــده، گیو را روانــه توران زمین می کند و 
گیو با چه رنجی فرنگیس و کیخســرو را به ایران 
می رســاند. فرنگیــس، دخــت افراســیاب، همه 
دلبســتگی ها و وابستگی های خود را به افراسیاب 
رها می کند تا در کنار فرزند خویش باشد که در آن 

زمان سرنوشت نامشخصی دارد. 
کیخســرو جوان بخت پاک دین چــون در ایران 
اســتقرار می یابــد و کاووس تــاج و تخــت به او 
می ســپارد، در آبادانی ایران بسیار می کوشد و نیز 
انتقام خون پــدرش، ســیاوش، را از نیای مادری 

خویش می گیرد. 
فرود

فرود، دیگر فرزند ســیاوش و برادر کیخســرو 
از مــادری بــه نــام جریــره، دخت پیران ویســه، 
وزیر و دســتور افراسیاب اســت؛ جوانی شجاع و 
دوست داشــتنی که بر اثر نادانی و نابخردی توس 

کشته می شود. 
اسفندیار

اسفندیار رویین تن، نماینده دین بهی و پیام گزار 
گشتاســب و ناجی اورنــگ شــهریاری، از مادری 
رومی به نام کتایون اســت. کتایــون دخت قیصر 
روم، زنــی زیبــاروی و پاکدامن اســت که بی خبر 
از شــاهزاده بودن گشتاســب، او را به همســری 
برمی گزینــد و از پیونــد آن دو، اســفندیار به دنیا 
می  آیــد. رنج های اســفندیار در حفــظ عظمت و 
شوکت ایران و ایرانی ناشمردنی است و گشتاسب 
تاج شــهریاری  انتقال  به تعویق انداختــن  بــرای 
بــه اســفندیار او را بــه ســرزمین های مختلــف 
می فرستد و اســفندیار نیز چون رستم، غیورانه از 
هفت  خان می گذرد؛ گشتاســب در حبس افتاده را 
نجات می دهد؛ دین بهی را گســترش می بخشد و 
ســرانجام با توطئه پدرش و ارجاسب برانگیخته 
می شــود که به سیســتان رفته و رســتم را به بند 
بکشد، به بارگاه گشتاسب آورد و در این آوردگاه به 
دست رستم و به یاری سیمرغ، دو چشم روشنش 
تاریک شده و به شیوه ای دردناک هلاک می شود. 

اکنون که به این پهلوانان شــاهنامه می نگرم 
و این همه میهن دوســتی و فــداکاری در راه وطن 
را می بینــم، از خــود می پرســم آیا «مــام وطن» 
قدرتمندتر از «مام بدن» نیســت؟ و آیا ســرفرازی 
میهنی که ایران خوانده می شــود، بــرای ایرانیان 
راستین، عزیزتر از هر دلبستگی و وابستگی دیگری 

نیست؟ شما داوری کنید.

ادامه از صفحه اول آینه 
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منطق انتصابات فامیلي
عباس عبدي: بســیاري از امور در ساختار مدیریتي  �

ایران بر اســاس رابطــه تعریف مي شــود بنابراین با 
منصوب کــردن مدیران رابطــه اي مي توانند امکانات 
بیشــتري دریافت کنند یا مخالفت ها را کاهش دهند. 
موانــع را از پیــش پا بردارنــد. در حقیقت مشــکل 
اصلــي نظام مدیریتــي ایران همین اســت. یعني بر 
اســاس مباني ســنتي اعتماد اســت و چون ما هنوز 
وارد مرحلــه اعتمادهاي مبتني بــر قواعد و مقررات 
نشده ایم، اعتمادهاي ســنتي مبتني بر خویشاوندي و 
قوم مداري کارکرد دارند و مدیران نیز مي کوشــند که 
از این نوع اعتمادها براي پیشــبرد امور خود استفاده 
کنند. البته این نگاه خوشبینانه است. یك نگاه بدبینانه 
هم درباره قوم و خویش بازي افراطي و انتصاب آنان 
در پســت هاي مدیریتي وجود دارد که معتقد اســت، 
مدیــران از این طریق به یکدیگــر نان قرض مي دهند 
و حامیان شــخصي پیدا مي کنند. به نظر مي رسد که 
جامعــه در برابر ایــن انتصاب ها بیشــتر از این منظر 
واکنش نشــان داده اســت. ولي یك مسئله مهم تر از 
ایــن وجود دارد اینکــه چرا مجریان این سیاســت ها 
متوجه بازتاب اقدامات خود نیستند؟ حتي اگر آن فرد 
صلاحیت کامل هم داشته باشد چرا متوجه نیستند که 
بازتاب تصمیم آنها بســیار منفي است؟ یا اگر متوجه 
هستند چرا باز هم ریسك آن را به جان مي خرند و این 

تصمیم را مي گیرند؟

اصلاح طلبان تندرو نیستند 
مقابل تندروی ایستاده اند

در  � نمی توانند  اصلاح طلبــان  ظریفیان:  غلامرضا 
برابر مســائل جاری کشور ســکوت کرده و بی تفاوت 
باشــند. ممکن اســت انتقادات برخــی از گروه های 
اصلاح طلب وارد نباشد، اما این رویه هم به مصلحت 
کشــور اســت و هم به دولت آقــای روحانی کمک 
می کند. جریــان اصلاحات نگاهی نقادانه و اصلاحی 
دارد و نمی تواند بر مشکلات، ضعف ها و ناکارآمدی ها 
چشم ببندد. طبیعی است که از گام های مثبت دولت 
در عرصه های مختلف حمایت خواهد شد و در مقابل 
مخالفانی که غیرمنصفانه عملکرد دولت روحانی را 
نقد می کنند، از مجموعه دولت دفاع خواهد کرد و در 
کنار دولت برای برطرف کردن ضعف ها خواهد ایستاد. 
دولت در برخی زمینه ها گرفتار حجم و فشردگی کارها 
شــده و در عین حال اصلاح طلبان چشم بیدار دولت 
برای گوشــزدکردن برخی اشــکالات و اهمال کاری ها 
محسوب می شوند تا به دولت در جهت بهبود اوضاع 
کمک کنند. هیچ دولتی و با هیچ گرایشــی، بی نیاز از 
نقد نیست و نقدهای منصفانه جریان اصلاحات، باید 
به عنوان فرصت تلقی شود. در بین جریانات تابلودار 
اصلاحــات، رهبری این جریان، احزاب، گروه ها و افراد 
مشــخص و مطرح اصلاح طلب، در مواجهه با دولت 
روحانــی، تندروی نداشــته اند و در مقابل تقریبا تمام 
آنهــا در جهت تقابل با منتقدان تنــدرو جناح مقابل 
و دلواپســان قرار داشته اند، اما در عین حال مشتاقانه 
مایل به تحقــق وعده های انتخاباتــی آقای روحانی 
هســتند و اگر در راه تحقق آن وعده ها مشکلی دیده 
شــود، بر جریان اصلاحات لازم اســت تا ضمن تذکر 
و راهنمایــی بــه دولت، در جهت تحقــق وعده های 
روحانی کمک های لازم را به دولت رســانده و حامی 

او در این زمینه باشند.

گوش  های ما مخملی نیست!
محمد ضیاپور: سخنان آقای روحانی برای تحمیل  �

FATF به ملت و منافع ملی ایران در حالی است که 
وزیــر امور خارجه دولت چندی پیش از این گفته بود: 
«نه بنده و نه آقای رئیس جمهور نمی توانیم تضمین 
دهیم که با پیوستن به لایحه حمایت مالی از تروریسم 
مشکلات مان حل خواهد شــد!» عدم تضمین، طبعا 
چیزی جز حاصل جمع صفر یا نزدیک به آن نیســت. 
نتیجه اینکه این وسط لاجرم یک نفر دروغ گفته است. 
حل این معما البته چندان دشوار نیست، چراکه آقای 
روحانی سال ۹۴ و در زمانی که کلیدش اینقدرها رسوا 
نبود هم، با تأکید بر اینکه ما حق نداریم از جیب مردم 
شعار بدهیم، به ما گفته بود: «برجام باعث ارزانی ۱۵ 
تا ۲۰درصدی کالاها خواهد شــد!» تلاش  های دولت 
برای تحمیل خواســته های غرب به ملت در موضوع 

FATF  البته به همین محدود نیست.

بیدارباشِ دیده بان انقلاب!
محمدحســین محترم: دولت باید با تمام وجود از  �

وعده های ســرکاری اروپایی ها که درحال زمینه سازی 
بــرای اعمال تحریم علیه ایران هســتند و همچنین از 
امیــدواری به دوران بعد از ترامــپ برای حفظ برجام 
دل بکنــد و درک کنــد ظرفیت برجــام همین بود که 
عیان شــده و ظرفیت بالقوه باقی مانده ای دیگر ندارد 
که بتواند حلال مشکلات مردم باشد، کمااینکه تاکنون 
نیز نه تنها مشکلات را حل نکرده بلکه بر آنها افزوده و 
بیشترشان کرده است. لذا یکی از پازل های نقشه آمریکا 
و اروپا برای ســال ۹۸ این است که دولت را در حالت 
بلاتکلیفی همچنان نگه دارند و به او امیدواری کاذب 
بدهند. اما دولت بایــد با تمرکز تمام بر اینکه «راه حل 
مشکلات اقتصادی مردم تقویت تولید داخلی است»، 
این پازل نقشــه آمریکا را خنثی کند، در غیر این صورت 
زمینه برای سوءاستفاده از مطالبات به حق مردم فراهم 

و ناخواسته در زمین دشمن بازی خواهد شد.
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۲۹ آذر، ســالروز انتقــال پیکــر شــهید محمدجواد 
تندگویان به کشور است.

شــهید مهندس محمدجواد تندگویان، وزیر نفت 
اسبق دولت شهید رجایي، از زمره برکشیدگان درگاه 
ربوبــي بود کــه حیات و شــهادتش بــراي همگان 

پندآموز و عبرت انگیز است. 
در کوچه هــاي پر از محبت و صفــاي خاني آباد 
بالید و در پرتو تربیت خانواده اي متدین دریچه اي به 
جهان پاکي و پارسایي به روي او گشوده شد و درس 
مبارزه را به درســتي آموخــت و در بوته  رخدادهاي 
مختلف روزگار آب داده شــد و اســتوار و پرشکوه در 
مقابل ظلم و بیداد سینه سپر کرد و همراهي ظالم را 
نکرد. تندگویان مردي از خیل بیدادگران بود. صداي 

پرصلابتش را در عرصه گیتي سر داد. 
داستان اســارت و شــهادت او قصه مهجوري و 
مشــتاقي است و اما سخن گفتن از شــهید تندگویان 
بایــد ســخن از مردي باشــد همت یار ابــوذر، او که 
غریب ترین بســیجي جهان و بي ادعا بود و هنوز هم 
وقتي به دیدارش در بهشــت زهرا مي روي، حقیقت 
مظلــوم او را حس مي کني. زماني که چشــمت به 
مزار شــهید مي افتد، اگر انتظار را تجربه کرده باشي، 
بي درنــگ اشــک در چشــمانش حلقــه مي بندد و 

آرامشت فرو مي ریزد. 
مي خواهي فریــاد بزني اما بغضي غریب گلویت 
را مي فشارد و آنجا تو مي ماني و یک حنجره زخمي، 
یــک پرانتز خالي ترجمان تاریخ شــهادت اوســت و 
هرکس بــا این صحنه روبه رو مي شــود، در کمترین 
فرصتــي ذهنش بــه کنکاش پیرامون ایــن ابهام به 
کار مي افتــد و مي خواهد دریابد که صاحب این مزار 
خاموش کي بــه ملکوت رفته اســت؟ محمدجواد 
انساني بود که دغدغه بندگي پروردگار نمي گذاشت 
دست روي دســت بگذارد و زندگي را با مسیر عادي 

طي کند. 
ساده زیســتن و مردمي زیســتن در حــال حاضر و 

در دوران امروز ما یک شــعار اســت ولــي در جواد 
تندگویــان یک صفــت ارزشــي بود! صفتــي که با 
قیافه حق خواه او درآمیخته بــود و در همه زوایاي 

زندگي اش رخ مي نمود. 
در زمان تشــکیل «کابینه شهید رجایي» در برخي 
از تنگ نظران انگشت اتهام بر شخصیت «تندگویان» 
گذاشــتند که: «کوچه هاي خاکــي خاني آباد کجا و 
مقام عالي وزارت اما مرحوم بهشــتي در جواب آن 
منتقدان گفته بود: چون بچه خاني آباد اســت او را 
براي وزارت پیشنهاد کرده ام» و از زماني که به وزارت 
نفت منصوب شد دیگر آرام و قرار نداشت، مرتب به 
مناطق نفت خیز ســفر مي کــرد و وقتي دیگران او را 
دعوت به استراحت مي کردند، متواضعانه مي گفت: 
وقت براي اســتراحت، فراوان است، امروز روز عمل 
است. هیچ کس محمدجواد تندگویان را نشناخت که 

چه گنجینه اي است. 
محمدجواد تندگویــان فردي متکي به قرآن بود. 
در زنــدان عراق در زمان اســارت همــه اوقاتش به 
قرائت قرآن و دعا مي گذشت. سرباز انقلاب با اسارت 
و شــهادت خود ماجراي مظلومیت ملت ایران را به 
گوش همگان رساند و راهي که او فرارویمان گشود، 
همچنــان ما را به رفتن مي خواند که ماندن به رکود 
مي پیوندد و این مهاجر قبیله ایمان همیشه خواهان 
رفتن بود. ســالیان عمر هر کس سال تولد و مرگش 
مشخص اســت. اما هیچ کس نمي داند محمدجواد 
تندگویــان، چگونــه و کجا و چه زماني به شــهادت 
رسید؟ جواد تندگویان گلي بود که شکفت و پژمرده 
نشد و شعله اي بود که هرگز خاموش نشد و غریبي 
بود که به غربت رسید و رفیقي بود که رفاقت کرد و 

عاشقي بود که به معشوق رسید. 
تندگویــان و امثــال تندگویــان  ماننــد همت ها، 
باکري هــا و خرازي هــا هرگز بر زبــان تعریف جاري 
نمي شــوند. کلمــات در تبش شخصیتشــان آتش 
مي گیرند و دود مي شوند و کسي اینان را نمي شناسد! 

کشــور ایــران را می تــوان ازجمله کشــورهایی 
دانســت که عدالت اداری در آن اولین مراحل ایجاد 
را طی  می کنــد. تحولات عمیقی که در ســال های 
اخیــر در نقــش و جایــگاه دولت در دنیــا رخ داده 
است، پیوســتن به دهکده جهانی و دکترین هایی را 
تحت عنوان حکمرانی خوب و اداره مطلوب مطرح 
می کند که نیازمند بازتعریف جایگاه دولت است. در 
این میان، دستیابی به مؤلفه های خوب فقط از سوی 
رکــن اصلی دولــت، یعنی اداره، امکان پذیر اســت؛ 
چراکه اهمیت نقش ادارات به حدی است که حفظ 
مقبولیت نظام سیاســی و سنجش مطلوبیت یا عدم 
مطلوبیت عملکــرد یک دولت، از طریــق ادارات و 
مراجع عمومی امکان پذیر است. به این ترتیب، نقش 
سازمان های اداری در تحقق آزادی ها و رفاه عمومی 
و از همه مهم تر تحقق عدالت اداری انکارنشــدنی 

است.
 پایــه این نــوع عدالــت را بایــد اولا در عدالت 
طبیعــی و ثانیا در عدالت وضعی جســت وجو کرد. 
این دولت ها هســتند که بــا وضع قوانیــن و ایجاد 
نهادهــا، زمینــه را بــرای تحقق عدالــت اداری در 
جامعــه فراهم می  کننــد؛ یعنی زمینــه اعمال حق 
طبیعی دادخواهی شــهروندان را در مقابل عملکرد 
دولــت، با ایجاد ابزارهای مختلــف فراهم می کنند. 
وظیفه دولت در این بین آن است که هم قوانینی را 
وضع کند که عدالت اداری را ترســیم کنند و هم در 
عمل به شــیوه ای رفتار کند که امکان اجرای قوانین 

دربرگیرنده عدالت اداری فراهم باشد. 
 آنچه ضــرورت وجــودی عدالــت اداری را در 
جوامع تبییــن می  کنــد، جلوگیــری از خودرأیی در 
ســطح اداری و ممانعت از استقرار اداره خودرأی و 
بهره گیری از حکومت قانون است. دولت باید حقوق 
وضع شده از سوی خود را رعایت کند؛ زیرا اگر دولت 
وظیفه ایجاد نظم، امنیت و برپایی عدالت را از طریق 
اجــرای آن را بر عهــده دارد، نقض غــرض خواهد 

بــود قانون خودنهاده را رعایــت نکند. این نظریه در 
حقوق عمومی به نظریه «خود محدودسازی اداری» 
معروف اســت. عدالــت اداری در قالب یک مفهوم 
جدید و مدرن در قــرن ۲۱ نیز هنوز به صورت کامل 

برای کشورها جا نیفتاده است.
 بی تردیــد عدالت اداری را می توان حافظ حقوق 
شــهروندان در مقابل ا جحاف های اداره ای دانست 
که با کمــک ابزارهای خود ازجملــه قوانین اداری، 
آیین های تصمیم گیــری اداری و اصول کلی حقوق 
اداری، ســعی در جلوگیــری از حقوق شــهروندان 
کــرده و با ابزارهــای دیگری مانند نظــارت قضائی، 
دادرسی اداری، دادگاه های اداری و مسئولیت مدنی 
دولت، سعی در اعاده وضعیت و برگرداندن حقوق 

پایمال شده شهروندان می  کند. 
به این ترتیــب، عدالت اداری در معنای پیشــینی 
عبارت اســت از وضعیتی قانونــی که به موجب آن 
میان اقتــدارات اداره عمومی و حقوق و آزادی های 
مردم، تعادل و موازنه منصفانه ای برقرار شده باشد 
و در معنــای تعقیبی و پســینی آن عبارت اســت از 
برگرداندن وضعیــت نامتعادل ناشــی از اقدامات، 
تصمیمــات و اجــرای غیرقانونــی اداری از طریــق 
جبران های اداره به وضعیت متعادل و متوازن پیش 

از خطای اداره که مدنظر مقنن است. 
اقتضای عدالت آن است که در اولین مرتبه بتواند 
برای دولتی که با اســتفاده از شــرایط خود موجبات 
زیــان افراد را به واســطه مدیران خــود فراهم کرده 
است، مسئولیت در نظر گرفته و جبران خسارت افراد 
را پیش بینی کند. وقتــی در برخی از موارد دولت با 
برعهده گرفتن مســئولیت بدون تقصیــر خود، بدون 
آنکه خطایی از ســوی مقامات اداری انجام گیرد، در 
پی برگرداندن نقطه تعادل برمی آید، مسئولیت مدنی 
دولــت از این دیدگاه، ضمانــت اجرائی برای تحقق 
عدالت اداری تلقی می شــود که تعادل ازدست رفته 

میان منافع فردی و جمعی را بازمی گرداند. 

شــرق: شــکاف میان اصولگرایان بــراي انتخابات 
مجلسِ ســال آینــده هویدا شــده اســت. حامیان 
قالیباف به طور مشــخص راه خــود را از همین حالا 
جدا کرده اند و آن طور که گفته اند، ســتاد انتخاباتي 
خود را هم با عنوان «جبهه پیشرفت، رفاه و عدالت» 
راه اندازي کرده  اند و قرار اســت در انتخابات ســال 
آینــده با دیگر همتاي اصولگــراي خود یعني جبهه 
مردمــي نیروهــاي انقلاب (جمنا) رقابــت کنند. به 
نظر مي رســد که محــور اصلي «جبهه پیشــرفت، 
رفــاه و عدالت» همان حزب «جمعیت پیشــرفت و 
عدالت ایران اســلامی» اســت که پیش از این توسط 
حامیان قالیباف راه اندازي شــده بــود. محمدجواد 
محمدي نــوري، دبیر این جبهه حامــي قالیباف، روز 
گذشــته به ایرنا گفته اســت: «هیچ وجه مشترکی با 
بــرادران اصولگرای جمنا نداشــته و نداریم و میان 
مــا فاصله وجــود دارد؛ زیرا آنها فرد محــور بوده و 
اعتقادی به خــرد جمعی ندارنــد. تصمیمات آنها 
متعلق به جناح خاصی در حاکمیت است و از جای 
دیگر گرفته می شود و در فرهنگ سیاسی آنها تحزب 
معنایی نــدارد. عملکرد آنها را در انتخابات مجلس 
و ریاســت جمهوری دیدیم. آنها حتــی به مصوبات 

خودشان هم پایبند نیستند».
حســن بیادی،  به تازگــی به «شــرق» گفته بود: 
«بــه نظــر من یک شــکاف عمیــق بیــن گروه های 
واقعی اصولگــرا و گروه هــای تمامیت خواه وجود 
دارد. متأســفانه گروه هایــی وجود دارنــد که چون 
به مبادی قــدرت و ثروت متصل هســتند، از طریق 
تمامیت خواهی اقدامات خــود را پیش می برند. در 
انتخابات گذشــته مجلس که فهرســت اصولگرا ها 
رأی نیاورد، باید گفت که باند های متصل به قدرت و 

ثروت این فهرست ها را هدایت می کردند».
حامیان قالیباف از سال گذشته و بعد از رونمایي 
از نامه شهردار ســابق تهران خطاب به بدنه جریان 
اصولگرایي، پیرو مانیفســت نواصولگرایي شــده  اند 
و به اشــکال مختلف به یاران دیروز گوشــه و کنایه 
مي زننــد. دیروز هم به طور رســمي اعلام کردند که 
راه خود را از دیگــر اصولگرایان جدا مي کنند. دیروز 
هم دبیر جبهه حامي قالیباف در ادامه گفته اســت: 
«ما اصولگرایی کهنه داشــتیم که امروز می خواهیم 
لباس نو بر آن بپوشــانیم؟ مگــر آنکه بخواهیم «به 
ســمت فریب مردم پیش رویم». قالیبافیان جمعي 
دیگــر از اصولگرایان منتقد و احزابشــان را هم دور 
خود در این جبهه جمع کرده اند. مانند حسن بیادی، 

دبیرکل جمعیت آبادگران و سید ابوالقاسم رئوفیان، 
دبیرکل حزب اسلامی ایران زمین.

جبهه مردمــي نیروهاي انقلاب یــا همان جمنا 
در آســتانه انتخابات مجلس دهم تشــکیل شد؛ اما 
فهرســتي که براي انتخابــات داد، در تهران و برخي 
شــهرها رأي نیاورد. انتقادات به جمنا از همان زمان 
و حتــي قبــل از آن در دوران برگــزاري جلســاتش 
آغاز شــد؛ از اینکه برخي چهره ها یا جریان ها دنبال 
ســهم خواهي بودند. به طور مشــخص جریان هایي 
ماننــد جبهه پایــداري و جریان هــاي نزدیك به آن 
سهم بیشــتري در مقایســه با وزن و پیشــینه خود 
دریافت کردند. خــود اصولگرایان اذعان کرده  اند که 
وزن کشــی ها منطقی نبود؛ یعنــی برخی طیف های 
اصولگرا عملا نقشــی را ایفا کردند که خیلی بیشتر 
از وزنشــان بود. در نتیجــه همیــن تصمیمات بود 
که برخي  مانند حســن غفوري فــرد در اعتراض به 
کنارمانــدن از فهرســت نهایي جمنا بــه قهر از آنها 
جدا شــدند و با فهرستي دیگر وارد عرصه انتخابات 
شدند. ســخنگوي جامعه روحانیت مبارز هم بعدا 
گفــت ما در جامعه می دانســتیم که این فهرســت 
رأی نمــی آورد؛ اما چاره ای جــز تمکین از نظر جمنا 
نداشــتیم. محمدرضــا باهنــر، دبیرکل یــك جبهه 
اصولگرایي دیگر، هــم که این روزها تقریبا غیر فعال 
اســت (جبهه پیروان خط امام و رهبري) بارها گفته 
که ســاختار جمنا باید تغییر کنــد. ماجراي اختلاف 
در جمنا در انتخابات ریاســت جمهوري گذشته هم 
تکرار شــد. وقتي قالیباف به نفع رئیســي کنار رفت، 
اعتراضــات به ویژه از ناحیه حامیان قالیباف شــروع 
شد. آ نها مي گفتند نظرســنجي ها حاکي از این بوده 
که قالیباف جلوتر از رئیسي بوده؛ اما چون انتخابات 
نیاز به یك شــوك داشــت و رئیســي هم حاضر به 
کناره گیري نبود، در نهایــت قالیباف با ایثار خود این 
شــوك را ایجاد کــرد. دلخوري ها از همــان وقت و 

به ویژه بعد از رأي نیاوردن رئیسي شدت گرفت.
این در حالي اســت که حــزب مؤتلفه هم براي 
چندمین بار گفته در انتخابات ســال آینده با فهرست 
حزبی خواهد آمد و جمنــا (جبهه مردمی نیرو های 
انقــلاب) هم اعلام کرده که یک فهرســت ۱۵۰ نفره 

آماده کرده است.
به نظر مي رســد که اصولگرایان با احتمال اینکه 
اصلاح طلبــان دیگر رقیــب قدرتمندي بــراي آنها 
نیســتند، با خیال راحت مي خواهند با چند جبهه و 

فهرست وارد کارزار انتخاباتي شوند.

ابطحــي به ســخنان رئیس دفتــر رئیس جمهوری 
واکنش نشــان داد. «اینکــه ما در ســال ۹۶ با گروهي 
نشسته باشــیم و با هم چیزي را به عنوان ائتلاف امضا 
کرده باشــیم خیر، نه در ســال ۹۲ این کار را کرده ایم و 

نه در سال ۹۶».
این تازه ترین اظهارات محمــود واعظي، رئیس دفتر 
رئیس جمهور و عضو حزب اعتدال و توســعه است که 
البته بي واکنش هم باقي نمانده است. هم ابطحي و هم 
جوادي حصار این ســخنان را بي پاسخ نگذاشته اند. یکي 
پــاي عملکرد روحاني را به میان کشــیده و گفته که اگر 
این طور اســت، عملکرد دولت هم به حساب خودتان و 
دیگري هم گفته یعني اگر اصلاح طلبان نبودند، سرمایه 

اعتدال و توسعه باعث پیروزي روحاني مي شد؟
 محمدعلي ابطحي در حساب توییتر خود دراین باره 
نوشــته اســت: آقاي واعظــي گفته ما با هیــچ گروهي 
ائتلاف نکردیم. نه در ســال ۹۲ و نه در ســال ۹۶. یعني 
رأي مال خود آقــاي روحاني بوده و نه به خاطر حمایت 
اصلاح طلب ها. به نمک نشناسي کاري ندارم ولي قربان 
دهنــت آقاي واعظــي. اصلا همه رأي مــال خود آقاي 
روحاني بوده. همه افتخارات دولت و رئیســش هم مال 
خودتــان. قبول؟». محمدصــادق جوادي حصار هم در 
واکنش به این مصاحبه واعظي گفته اســت: اینکه گفته 
شود هیچ حزب و جریاني در پیروزي آقاي روحاني دخیل 

نبوده، به نوعي پاک کردن صورت مسئله است.
این عضو شــوراي مرکزي حزب اعتمــاد ملي ادامه 
داده است: آقاي واعظي درست مي گوید که در سال هاي 
۹۲ و ۹۶ هیچ ائتلافي به معناي مشــخص بودن ســهم 
طرفین پیروز در انتخابات وجود نداشته است. حصار به 
روزنو گفته اســت: اما این واقعیت است که قبل از سال 
۹۲ آقاي هاشــمي و برخي بزرگان جریان اصلاحات در 
قالب قراردادي اجتماعي و سیاســي به این جمع بندي 

رسیدند که از آقاي روحاني حمایت کنند.
جوادي حصار ضمن بیــان این مطلب که حمایت از 
آقاي روحاني در شــرایط خاص ســال ۹۲ یک ضرورت 
بود و اصلاح طلبان بابت این حمایت هیچ منتي بر ســر 
دولت نمي گذارند، تصریح کرد: اما این بي انصافي است 
که دوستان ما در دولت بگویند هیچ جریان سیاسي ای در 
پیروزي آنها در انتخابات نقشي نداشته است. به هرحال 
جریان پیروز انتخابات جریاني بوده که از ائتلاف نانوشته 

بین اصلاح طلبان و اعتدالیون شکل گرفته است.
 عضو شــوراي مرکزي حزب اعتماد ملي خاطرنشان 
کرد: در شــرایط کنوني لازم اســت که هم اصلاح طلبان 
کــه حامیان اصلي آقاي روحاني بودند، به حمایت خود 

از دولت پایبند باشــند و هم آقــاي روحاني باید عملا و 
اخلاقا نســبت به وعده هایي که به حامیــان خود داده 
متعهد باشــد. جوادي حصــار خطاب بــه رئیس دفتر 
رئیس جمهور گفت: سؤال من از آقاي واعظي این است 
که اگر شــما با سرمایه اجتماعي حزب اعتدال و توسعه 
وارد عرصــه رقابت هــاي انتخاباتي مي شــدید، درصد 
پیروزي تان چقــدر بود؟ بنابراین اینکه گفته شــود هیچ 
حزب و جریاني در پیروزي آقاي روحاني دخیل نبوده، به 
نوعي پاک کردن صورت مسئله است.  این فعال سیاسي 
اصلاح طلب ادامه داد: به فرض اینکه بگوییم در ســال 
۹۲ آقاي روحاني تنها با حمایت هاي مرحوم هاشــمي 
پیروز انتخابات شد. ســال ۹۶ چطور؟ اگر اصلاح طلبان 
در آن انتخابــات پاي کار آقاي روحاني نمي آمدند، آیا باز 
هم پیروز انتخابات مي شــد؟ وي در پایان تأکید کرد: اگر 
اصلاح طلبان در انتخابــات ۹۶ از آقاي روحاني حمایت 
نمي کردند، در خوش بینانه ترین حالت ایشان ۱۶ میلیون 
رأي داشــت که با ایــن تعداد رأي قطعا نمي توانســت 

توفیقي در انتخابات داشته باشد.
کمیته تعامل چه شد

این تعریض هاي اصلاح طلبانه به سخنان واعظي، از 
چهره هاي تأثیرگذار و نزدیک به روحاني، اگرچه تازگي 
ندارد، اما بار دیگر پرونده رابطه اصلاح طلبان با دولت 
را بــاز مي کند، آن هم تنهــا دو ماه بعد از آنکه جمعي 
از اصلاح طلبان به دیدار حســن روحاني رفتند؛ دیداري 
کــه واعظي هم در آن حضور داشــت. در آن جلســه 
اصلاح طلبان نقدهاي خود را به دولت مطرح کردند و 
البته قرار شــد تا کمیته اي به نام تعامل شکل بگیرد به 
ریاست محمدرضا عارف تا رابطه دولت و اصلاح طلبان 
را پیگیــري کنند، اما هیچ خبري از آن کمیته تا به امروز 
بیرون نیامده و بعید اســت که تا به حال جلسه اي هم 
داشــته باشــد. چه اگر جلسه اي داشــت، واعظي این 
سخنان را مطرح نمي کرد. اصلاح طلباني که در جلسه 
با روحاني شــرکت کرده بودند، از ماحصل آن جلســه 
ابراز رضایت کردند. روحاني هــم به آنها گفته بود که 
اصلاح طلبــان او و دولتــش را تنها نگذارنــد و باز هم 
حمایت کنند، اما به نظر مي رســد که واعظي اعتقادي 
به این جملات روحاني و اصلاح طلبان نداشــته است. 
اگرچه همان طــور که جوادي حصار گفتــه، ائتلاف به 
معناي تعیین سهم بعد از پیروزي بین اعتدال و توسعه 
و اصلاح طلبان منعقد نشده بود، اما پرواضح است که 
پیروزي روحاني ماحصــل تلاش جریان اصلاح طلب و 
بدنــه اجتماعي این جریان بود که حالا واعظي ســعي 

دارد آن را نادیده بگیرد.

شکاف در اصولگرایي
حامیان قالیباف راه خود را جدا کردند

ابطحي و جوادي حصار به واعظي پاسخ دادند 
روحاني مدیون چه کساني است

مسئولیت مدنى دولت، تحقق عدالت ادارىبچه خانی آباد
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